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   2پور نجف ، ناهيد1سيدمصطفي شهرآييني

است، با آموختن  ورزي يشهو اند يتعقلان ةكه جلو يفلسفه در مقام دانش
كه  ياتاو را از عالم حس يتواندتفكر به انسان م يريبكارگ يحروش صح
 القضات ينع  يشهاند در ياتعالم حس. است، برهاند يو نادان يكيعالم تار

 يتانسان قيقتانسان اما از ح يلاست كه به شكل و شما ييانسانها يايدن
 يوانيدر عالم ح يشهدور از خرد و اند غافلانند و به يشانا يراز اند؛ بهره يب

 يتواندم يتاز عقلان يمند انسان با بهره القضات، ينبه باور ع. يبرندبسر م
معنا  ينبگذارد؛ به ا يپا يشهعقل و اندحس درگذرد و به عالم  ياز واد

گر علوم سودمند بپردازد و صاحب خرد يو د يكه به آموختن علوم فلسف
عقل  ياز واد يت،از عقلان يشترهرچه ب يمند گردد و با بهره يتو عقلان

آن را  القضات ينقدم نهد كه ع يگريد يهم پار را فراتر نهاده و  به واد
مرتبه را از دو راه ممكن  ينبه ا يدنرس او. ينامدم» عقل يطور ورا«
گماشتن به  با همت يدكه انسان با يمعن ينبد ،عقل ياضتر) الف: يداندم

تربيت اراده كه ) عقل بپردازد؛ ب ياضتهمچون فلسفه به ر يعلوم نظر
باطن از اخلاق ناپسند بكوشد و با   اراده به تصفيه يتترب يبرا يدبا يآدم

به سه  يتا با نگاه يمكوشيم نوشتار ينر اد. اهل ذوق همنشين گردد
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به نقش فلسفه  القضات، ينع يدگاهاز د» عقل اورايحس، عقل و م« يواد
عقل و  يانسان به طور ورا يابيراه يبرا يچونان راه يو خردورز

  .يماست، بپرداز يو معرفت كه موجب سعادت اخرو يرتبه بص يدنرس

 معرفت يرت،بص عقل، يعقل، اراده، طور ورا :ها كليدواژه

*      *      * 

   بحث يشينهپ

عرفا و  يانعرفان و تصوف شاهد دو موضع متفاوت در م يخچهبه تار يبا نگاه
باطن بر اساس   يهو تصف يهتزك يشاناز ا يچند. يمهست يمتصوفه در قبال خردورز

دانسته و  يو وصول به مقصود كاف يقيبه معارف حق يلن يرا برا يند يمتعال
كه  يداننددر آن نم يلو دخ كرا شرط لازم سلو يو استدلال ين به علوم عقلپرداخت

و  )ق.هـ 440( الخير ياب يد، ابوسع)ق.هـ 425( يبه ابوالحسن خرقان يتواناز جمله آنان م
 يداربوده و جز د يغرق در محبت اله ينانا. اشاره نمود) ق.هـ 180( يهرابعه عدو

خود ساخته و از بحث و  يشهرا پ يخاموش تهيوسنداشتند و پ يي يشهجمال حق اند
خداوندا، اگر تو «: يگويدم ينچن يدر مناجات يهرابعه عدو. اند يجستهم دورياستدلال 
بر من  يپرستمبهشت م يدو اگر به ام اندر دوزخم بسوز يپرستمدوزخ م يمرا از ب

از  يگرد يچند )1(.»مدار يغدر يجمال باق يپرستمتو م يحرام گردان و اگر تو را برا
 يقتطر ياتسالك از لوازم و ضرور يرا برا يو فلسف يعقل ومعرفا پرداختن به عل

به تفكر  يو حت يگذارندآشكارا انگشت م يشهو اند يخردورز يتو بر اهم يدانندم
تفكر را گوشزد  يتاهم يوستهنموده و پ يهاعمال و احوال توص يدر عمق معان

 ياتبدا« بابدر  ،ينالسائر منازلدر ) ق. هـ481( يخواجه عبداالله نصار. يكنندم
آن است  يشهاند يتو بر آن است كه غا يشمردتفكر را از لوازم سلوك برم» سلوك

ناصرخسرو  يمحك )2(.ببرد يامور پ يتعقل از وقوف به غا يبه ناتوان يت،كه در نها
 يراكه خداوند ب يداندم »يرمعدن خ«و » صلاح يميايك«عقل و خرد را ) ق.هـ 481(

  :نهاده است يعتانسان، در وجودش به ود يتهدا
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  و عدل است و احسان يرصلاح است و نعمت        خرد معدن خ يميايك خرد
موجودات است و هدف خلقت انسان،  يگرانسان از د يبرتر يلنگاه او عقل، دل در

   )3(.وجود عقل است نيازمندمعرفت  ينكسب ا يمعرفت خداوند است و انسان برا
كلام عارفان و متصوفه، گاه مدح عقل و دانش و استدلال و گاه مذمت عقل  در اگر

و گاه  يقلب يتكه عقل، گاه معارض شهود و مانع رؤ ييتا جا يبينيمو فكر و فلسفه را م
 يامختلف عقل  يها احكام با نظر به جنبه ينگفت كه ا يدبا يشود،م يآن تلق يدمؤ

در مقابل قلب و در  يعقل در عرفان نظر .شده است درافراد صا يمراتب مختلف عقل
علوم  يلابزار تحص يعقل در عرفان نظر يگيرد؛در مقابل عشق قرار م يعرفان عمل

ويليام  )4(.يشودم يمبنديتقس يو عقل نظر ياست كه خود به دو نوع عقل عمل ياكتساب
ند پيو القضات، ينع يهمان دوران زندگ در يعنيچيتيك بر آن است كه در سده ششم، 
عربي و  ي همچون سهروردي و عارفاني مانند ابني ميان فلسفه و عرفان در آثار فلاسفه

ي كه هم عرفا از اصطلاحات فلاسفه و سبك ي بگونه ؛القضات مرسوم بوده است عين
 )5(.ميشدندميبردند و هم فلاسفه گاهي وارد وادي عرفان و تصوف   مباحث آنان بهره

 يبه سلوك رو يعلوم عقل يلبعد از تحص يستيت كه بابر آن اس يابوحامد محمد غزال
آورد، در واقع، خود را در  يرو ير و سلوكعلم به س يلتحص  يكه ب يآورد و كس

 )6(.انداخته است يمعظ يخطر
 ينا يد،علم كوش يلبه تحص يداز آغاز سلوك، با يشپ ينكهبر ا يغزال يدتأك يلدل 

 )7(.يدارداو را از انحراف بازم ياسمقاست كه همان  ياسيمق ياست كه عالم دارا
 يدنرس يبرا يي مقدمه يتواندم يو فلسف يعلوم ظاهر يلتحص ياز نظر غزال ين،بنابر

گرچه . است يافتني باشد كه تنها از از راه دل دست يبه سعادت يلبه عوالم بالاتر و ن
و به برخوردار است و ا ياديز يتبحث عقل و قلمرو آن، از اهم ي،در تفكر غزال

ناتوان  يقحقا يعقل در شناخت سخت اعتقاد دارد، عقل را از درك تمام ييتوانا
و متوقع  ناخترا ش يد آنهادارد كه با يتهاييعقل در شناخت خود، محدود. يداندم

اغلب  )8(.گام نهد و به آنها معرفت حاصل كند يهاواد  ةدر هم ي،نبود كه عقل انسان
به تنگناها و  يدعقل غور نما يهرچه در واد اند كه سالك عارفان اذعان داشته

به  افخرد را در اعتر يياوج توانا كه ييتا جا يگرددواقف م يشترب يزآن ن يهايكاست
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كه  ينهدقدم م يبه بعد در واد ينسالك از ا. يبيندم يزچ  همه يافتآن از در يناتوان
. يكنندم» عقل يطور ورا«به  يراز آن تعب القضات ينو ع يهمچون غزال يبرخ

وتاز عقل را  است كه تاخت يو عارفان يماناز جمله حك يزن يباباافضل كاشان
خواست گام در  يآدم يبر آن است كه وقت و يداندم يخودشناس يمنحصر در واد

 ةو كار برعهد يرسدم يانبه پا يعقل نظر يتبگذارد، مأمور يخداشناس يدانم
  )9(.جست ياري يخواند،م نامه يهالاز كتب مقدس كه او آنها را  يدست و باياانب

  مقدمه

قلمرو دو و  يكه دو حوزه معرفتوراي عقل عالم عقل و دو  ةبزرگ دربار يعرفا
از  يي انسان با عقل به مجموعه. اند گفته هاسخن يد،آ خاص از وجود  بحساب مي

بر اين باورند ملاصدرا  و القضات ينع ي،چون غزالگاني رزو ب ييابدمعارف دست م
توان از يآنچه را نميزهاي نيز هست كه عقل را راهي بدانها نيست؛ ايشان كه چ

اين بر عارفان   قاطبه. مينامند» عقل ايطور ور«دان دست يافت، عقل برهگذر 
به  يتواننم يست كه با روش عقلي هعقل و ادراكات آن، طور ياند كه ورا عقيده

 ينگاهجا دارد  ،بحثاصل از ورود به پيش . حقايق موجود در آن وادي نزديك شد
 1بيندازيم و باصطلاح غربيان، بسترالقضات  ينع  زمانهفكري حاكم بر به اوضاع 

مورد بحث را نشان دهيم تا فهم مطلب براي خواننده آسانتر، و   شكلگيري انديشه
آتش مخالفت با فلسفه و فلاسفه  در اين دوران،. بسا درستتر، صورت گيرد چه

از  يرتأثبه و  ينيد  يزهبا انگ يشتركه ب الفلاسفه تهافتبا  يغزال سخت برافروخته بود؛
به مبارزه با فلسفه همت  ،بغداد به نگارش آن پرداخت  يهنظامفضاي حاكم بر 

نيز،  يغزالپس از . آوردوارد  يفلسف  انديشه  پيكرهبر سهمگيني گماشت و ضربات 
در رد فلاسفه  راالفلاسفه  مصارعه كتاب يشهرستان يمعبدالكر محمدبن ينالد جمال

  )10(.برخاست يزهبه ستسينا  و بخصوص با ابنفلاسفه   با همهدر اين اثر،  نوشت و
 يانسلجوقالقضات در عصر پرهياهو و ناآرامي از تاريخ اجتماعي و فكري  عين
در اين دوره قدرت سياسي سلجوقيان با مرجعيت والا اما تشريفاتي خلفاي . ميزيست

                                                                 

1. context  
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 يتمشروع يانبه عباس يرهايشانبا قدرت شمشآمد و سلجوقيان  ا درميعباسي به اجر
را  يانسلجوق يتموقع يبركات و اقتدار شرع ءاطبا اع ،در عوضنيز  يانو عباس يدادندم

 يانوتاز جنگجو در برابر تاخت يانبا دفاع از عباس ياناقتدار سلجوق )11(.يكردندم يتتقو
. يدرس يحيتمس يو به درون مرزها يافتعه توس ياسلام يهاينسرزم يتا آن سو يبيصل

چهار  يينها يتاسلام خود را در تثب ينيدر سنت د مداري يعتشر  يروزمندانهپ  سلطه
 فيان،حن يفقه  چهارگانههب امذ هگرچ. زمان آشكار ساخت يندر ا يفقه يمذهب اصل

را  يت، اكثرحضور فعالانه داشتند يانسلجوق  هدر خطّ يهمگ يانو حنبل يانمالك يان،شافع
 يقسمت امپراتور يترينكه در اصل در شرق يدادندم يلتشك يانيو شافع فيانحن

ي ابونصر كندر يدالملكعم ي،برجسته سلجوق يردو وز .بودند يافتهاسكان  يانسلجوق
مدارس برجسته  يجه،بودند و در نت يو شافع يحنف يب،الملك، بترت و نظام) 456.ت(

  )12(.اختصاص داشت يعو شاف يحنف يعتبه شر يه،نظام
طرفي و احترام نسبي به عقايد و  يب ،برخلاف عهد سامانيان ،در دوره سلجوقيان

بود، بيشتر  يالملك شافع چون نظام. افكار فرق مذهبي، مورد عنايت زمامداران نبود
 يشافعيان مدارسبا رقابت از سرِ كرد و طرفداران ابوحنيفه يشافعيه را حمايت م

ن حنفيه و شافعيه سابقه ايمنزاع . نمودندآن مدارس وقف را  ييساختند و كتابها
 ،وزير طغرل ،داشت و در آغاز سلطنت سلاجقه، حنفيها بواسطه آنكه عميدالملك

الملك روي كار آمد شافعيها  پس از آنكه نظام. رسانيده بودند هم هحنفي بود قدرتي ب
روان اين دو مذهب درگرفتسران و پي  ي ميانو نزاع مذهبي سختت گرفتند هم قو ،

پنجم اختلاف در عقايد مذهبي يكي از علل آشوبها و   سدهتا آنكه در اواخر 
آشفتگي اوضاع استفاده كرد و توانست اين اح از حسن صب .هاي ايران گرديد فتنه

سلطنت الموت را تشكيل دهد و دعوت اسماعيليه در ايران نفوذ غريبي پيدا كرد و 
رفته، علما را از تحقيقات صحيح منصرف گردانيد و  ذهبي رفتهم يهمين كشمكشها

به رد عقايد و تهمت به يكديگر مجبور ساخت و تعصبات مذهبي سبب انحطاط 
ليف كتاب أتا اينكه موجبات ت. فكر شد و علما به دشمني فلاسفه برخاستند

  )13(.از همه حيث براي غزالي فراهم گرديد الفلاسفه تهافت
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نبوغ  يلكه بدلبود دوران  ينانام  به عرفاياز جمله  يهمدان  القضات ينع
 ياريدر علوم و معارف عصر سرآمد شد و آثار بس يدر همان اوان جوان ارششرس

با علوم عصر از جمله  يسالگ يستبه ب يدناز رساو پيش  .گذاشت ياز خود بجا
همدان به كار در او، بقولي،  )14(.استكلام، ادب، عرفان، فلسفه و فقه آشنا بوده 

كه خود  يانقلاب روح ،يبا احمد غزال ييبعد از آشنا ، اما )15(قضاوت مشغول بود
 وردر وجودش شعلهرا  يعرفان ياقياشت و شور يكند،م تعبير »واقعه«از آن به 

هرچند غزالي در قزوين . آيد و سالها به سلك شاگردان و مريدان او درمي) 16(ميسازد
در همدان زندگي ميكرد، اين دو پيوسته هم را ميديدند و القضات  ساكن بوده و عين

كه در آنها قاضي دربارة مسائل فكري و  هايي نيز ميانشان رد و بدل ميشد نامه
فلسفي و همچنين دربارة مشكلات روحي خود از استادش ميپرسيد و رهنمود 

كه  يداستپ ها، ي در اين نامهاز طرز خطاب خواجه احمد غزال )17(.ميخواست
 يسرشناس و آگاه به مسائل عرفان يديمر غزالي،با  ييالقضات در آغاز آشنا ينع

 )ق.هـ  530.ف(يني جو يهبا ابوعبداالله محمدبن حمو ي،از احمد غزال يراو غ. بوده است
به  يكنزد همدان نيز يبركه از اهال يخبه ش ،دو ينا يسواو  مصاحبت داشت يزن

 شاگردي احمد غزالي، قاضي همدان علاوه بر )18(.يورزيدسال ارادت م هفت
قول خودش از  هب و بنا دهكر يزالد غمحمابوحامد آثار   صرف مطالعهرا چهارسال 

 هاياز مطالعه كتاب يناش يرآموخت و  تح ياريبس يها نكته يغزالمحمد لفات ؤم
در  ياز اقوال و .آغاز نموده استرا  يرتبص يبسو يررا فراموش كرده و س يكلام
را بر اثر  يشترينب يندال علوم ياءاح ي،غزالدر ميان آثار حدس زد كه  يتوانم يداتتمه

  )19(.استاو گذاشته 
 يدرس يمهم يبه تحول فكرالحقايق  ةزبد يفلأپس از ت يالقضات چندسال ينع
او تا بدانجا . آراء غزالي برگزيد يآخرت بجا  ينهسينا را بخصوص در زم كه آراء ابن يبطور

كه با عقايد ديني را و امثال آن  شفاو  نجات يكتابهامطرح در  ءها آراتن نهپيش رفت كه 
كه  )20(ياضحو  الهرس درحتي را سينا  بنديگر ا  آراءبلكه قبول داشت  ،تعارض ندارند

خود را با ضمني مخالفت پذيرفت و  ه بود،درسينا را تكفير ك غزالي بدليل همان آراء ابن
القضات براي آراء و  ابرين، ميتوان گفت كه عينبن )21(.آشكار ساخت ،غزالي ،استادش
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  . افكار مهمترين فيلسوفان زمانه خود اهميت بسياري قائل بوده است
براي  سينا توافق تام دارد؛ هاي قاضي همدان دربارة آخرت با نظريات ابن انديشه

و  يزانو منكر و صراط و م يرنكاز و آنچه  يمعاد جسماننمونه، در مسائلي چون 
اسلام  يند يمآنها با تعالسينا در  ابننظر   تعارضو ست ا مربوط به آنكه ...  يرهغ

 ينا،س ابنخود را نيز همچون  يهمدان يكه چرا قاض يافتدر يتوانمآشكار است، 
 ينهنوز ا يدبوسع يخكه ش يگويماما من م« :يگويدو م )22(يخواندممرجوم مطعون و 
كه مطعون  يگرانو د يچنانكه بوعلهم يبود يدهبود؛ اگر چش يدهنچشرا كلمات 

جهت  ينبه هم )23(.»خلق ياندر م يمطعون و سنگسار بود يزآمدند او ن يگانگانب
   :يگويدو م داندمطعون و كافر مي يخود را مانند بوعلاست كه 

 ياثر يچكافر شود؟ اگر صحبت من ترا ه يند،هر كه با كافر نش هك يا يدهآخر شن«
 ييچگو. يميباش يمجاز يحلول يبار ينباش يمعنو يلجز آنكه اگرچه حلو ي،نكرد

. ينباش يند يب يزتو ن ييچگو يمن باش ينميدانند و تو بر د يند يآنها كه مرا ب
طرف به عرفان و سير و سلوك  القضات از يك بنابرين، عين. )24(»را معذور دار يشانا

خي موارد كه با سينا را در بر هاي ابن بسيار متمايل بود و از سوي ديگر، انديشه
  .غزالي هم در تعارض بود، ميپذيرفت

عالم ميداند، سه نوع  فطرت گونه برسه را هاانسان ينشآفرالقضات  با توجه به اينكه عين
به  يقسم )1: وي اوصاف اين سه گروه را چنين بيان ميكند. براي انسان مورد توجه اوست

عده را  اين كريم قرآنكه  اندبهره يب يتانسان يقتل انسان هستند اما از حقيشكل و شما
از غافلانند و در عالم  يشانا يرازميخواند،  )179/اعرف(»أوُلـَئك كاَلأنَعْامِ بلْ هم أضَلَُّ«
از آدم  يقتقسم دوم هم صورت و شكل آدم دارند و هم بحق )2 )25(.يبرندبسر م يوانيح

مسجود ملائكه است بهره دارند و كه  ياز روح قدس يشانا. آدم دارند حقيقت و اند آمده
 يشانا بارةدر يتعال يو خدا يباشندم) 29/الحجر( »نفَخَتْ فيه من روحي و«شامل 

 ينب دهستند كه به لُ يقسم سوم از انسانها كسان )3 .»القدس روحب يدناهو أ«: دايفرممي
 يسوم كسان وهالقضات گر بعقيدة عين )26(.دارندجاي  ياله يرتغ يتو در حما يدهرس

 ؛شونديطبع جذب آن جناب م يو از رونيست  يي آنها و خداوند واسطهميان هستند كه 
از  يهكنا قرآندر ) 54/مائده(»يحبهم ويحبونهَ « هستند و قول االلهب گروه از نفوس عارفان ينا
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است  سوم بوده يفهطا يناز جهت ا دو جهان خلقتمعتقد است  كه  يو )27(.ستيشان اا
موجودات و مخلوقات خود  ي،نبود يفهطا يناگر وجود او با ا«: يگويدباره مينو در ا
و  يداندانسان م يقتگروه را بحق همينالقضات  ينع ين،بنابر )28(.»ينشد ينور و متبمتص

القضات  اين گروه كه عين .يباشندم ينانا ،انسان مبنا ياز خلقت موجود يتعال منظور حق
ورزي از گروه اول كه  ار سخن ميگويد، كساني هستند كه با عقل و انديشهشان بسي درباره

از عالم حس و خيالات بالاتر نميروند، متمايزند و با فراگيري علوم نظري و عقلي و 
  .ورزي راه عقلانيت را در پيش گرفته و در مراتب آن بالا ميروند انديشه
ورزي را  ياد ميكند و فلسفه» علماي صاحبنظر«القضات از فلاسفه با عنوان  عين

  : شرط اينكه در دام غرور نيفتيم بهترين طريق كسب دانش ميداند به 

اند و  در اثبات عقيده خود راه بحث عقلي و نظر برهاني را انتخاب كرده
هاست، مگر اينكه پس از  ترين طريقه طريقه آنها در كسب دانش ستوده

كلي كه ما درصدد رسيدن بدان پيمودن منازل دانش، گمان ميكنند به كمال 
   )29(.نيكو راهي است اگر در آن دام غرور نباشد... اند  هستيم رسيده

ورزي ميدهد و  القضات به علوم عقلي و فلسفه و انديشه نظر به اهميتي كه عين
 يندر اجويي ميداند،  فراگيري فلسفه و حكمت را لازمة راه هر انسان حقيقت

عوالم ) الف: القضات ميپردازيم دربارة انديشه عين به تبيين نكاتي چندنوشتار 
خصوصيات و گستره هريك از ) القضات بدانها توجه دارد؛ ب يي كه عين گانه سه

برخي از مشخصات عمده عالم ) عالم ماوراي عقل و طريق رسيدن بدان؛ د) آنها؛ ج
  .نقش عقل در عالم ماوراي عقل)  ماوراي عقل؛ و

   )30(گانه عوالم سه. 1

يي طالب دنيا كه از عالم  عده )31(:القضات انسانها را به سه دسته تقسيم ميكند ينع
پيش  يي طالب بهشت كه با عقل و تدبير زندگي را  حسيات فراتر نميروند؛ عده

ميبرند و با انجام اعمال مناسب، خود را لايق بهشت موعود در آخرت ميگردانند؛ 
در طلب خداوند و رسيدن به معرفت و قرب يي نيز عارفان و انسانهاي الهي كه  عده

 .او هستند و جز به بهشت لقاي او راضي نميشوند
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  عالم حس. 1ـ1

گونه بدانمانند عارفان ديگر به حقيقت انسان توجه دارد؛ يعني انسان نيز القضات  عين
از حقيقت انسانيت  و دارند را انسان ظاهر فقط آدميان از يي بنظر وي عده. كه بايد باشد

أوُلـَئك «عده را  اينكريم  قرآن. اند و نميتوان جز نام انسان را بر آنها اطلاق نمود بهره بي
اين عده جز نيازهاي مادي و دنيايي . ميخواند )179/اعرف( »كاَلأنَعْامِ بلْ هم أضَلَُّ

قاضي همدان در . پرستي است شان، عادت ديگري ندارند و مهمترين مشخصه  دغدغه
پرستي ميپردازد و بر اين باور است كه اينان كساني  آثارش به نكوهش عادت جاي جاي

تو از «: انديشه انجام ميدهند هستند كه همة اعمال و افعال خود را بر اساس تقليد و بي
قاَلوُا إنَِّا وجدناَ آباءناَ بل «چنين شنيدم؛ : پرستاني چون جهودان و ترسايان ميگويي عادت
ما نياكان خود را بر آييني يافتيم و ما نيز : مهتدَون؛َ بلكه گفتند آثاَرهِم علىَ و إنَِّا أُمةعلىَ 

اين عده كه در عالم حواس زندگي  )32().22زخرف (»ايم به پيروي آنان هدايت يافته
پرستي  جويي و عادت ميكنند و همتشان صرف لذات حسي و دنيايي است، جز لذت

اينان نه همتشان صرف آباداني آخرتشان است كه خود را لايق . دهدفي در زندگي ندارن
: وي دربارة اين قوم ميگويد. بهشت گردانند و نه توجهي به مبدأ و آفريننده خود دارند

كلاّ بل «اگر در درون تو نه ارادت حق است و نه ارادت بهشت بل از آن قومي كه «
وحيلَ « ؛ پس جزاي تو اين اين است كه)27/ انسان(»ةو يذرون الاخر العاجلةيحبونَ 
و مَنهيريِب بم َّي شككاَنوُا ف ملُ إنَِّهَنّ قبهمِ ماعْلَ بأِشَيُا فعَونَ كمَشتْهاينَ مي؛ سرانجام ب

مسلكان، آنها  هايشان جدايي افكنده شد، همانگونه كه به پيروان و هم ميان آنها و خواسته
  )33().54/ سباء(»چرا كه آنها در شك و ترديد بودنداز قبل عمل شد، 

پرستي  بنابرين، بزرگترين مشكل انسانهايي كه در عالم حس گرفتارند، عادت
است و شيطان كه منشأ شر و غفلت است، از همين خصيصه چونان بزرگترين 

عادت، عظيم كمينگاهي «: كمينگاه بهره ميجويد تا آنها را در دام خود گرفتار سازد
ست شياطين را و كم آدمي را بيني در وجود كه از شياطين عادت زخمي، دو زخم ا

) 34(.»ايشانند  و هزار زخم ندارد، بل خود اغلب خلق در زير شياطين عادتند و افتاده

شدن امور انسان و باصطلاح افتادن  يي براي فاسد زدگي وسيله ترتيب، عادت بدين
قضات عالم حس را با خصيصه اوهام و ال عين )35(.انسان در دام شرور ميگردد



     سال هفتم، شماره سوم                              

 1395زمستان                

90 

اين مسئله . خيالات توصيف ميكند و وهم را ابزار دريافت امور در اين وادي ميداند
سر ميبرند بجاي  بدين دليل است كه كساني كه در عالم مادي و محسوسات به

اساس كه بر اثر عادت در آنها شكل  نيروي عقل و خرد از توهمات و خيالات بي
بردن به حقيقت ناتوانيش از ادراك  وهم، بضرورت از پي«. ه ميبرندگرفته، بهر

بردن به  معقولها ناتوان ميباشد و خرد است كه به ناتواني حقيقي همراه وهم از پي
آدمي با وهم و   بنابرين، انسان در اين طور كه انديشه )36(.»امرهاي خردي پي ميبرد

زدگي است، نميتواند  ي از عادتگمان آلوده و غرق در عالم خيالات باطل و ناش
عالم خرد را دريابد؛ مگر اينكه از خواب غفلت برخيزد، خردورزي پيشه سازد و به 

  .طور عقل راه يابد

 عالم عقل. 2ـ1

كه بيشتر به مسائل فلسفي اختصاص دارد، دربارة  الحقايق ةزبددر القضات  ينع
و دليل آن را چنين بيان نميكند   چيستي خرد و تعاريف مربوط به عقل چندان بحث

اند و هركس فزوني در  ميدارد كه فيلسوفان پيش از وي، در اينباره بتفصيل پژوهيده
   :آن باب را بجويد، بايد به كتابهاي ايشان مراجعه كند

بدان كه هر پرسماني از پرسمانها كه سخن صاحبنظران در باب آن روشن 
اد نميكنم، بلكه تنها به ياد درازا ي باشد، من هرگز در اين كتاب از آن به

اند و گفتارشان دربارة آنها روشن  چيزهايي ميپردازم كه ايشان آنها را فروهشته
نميباشد، مثال علم خداي متعال به جزئيها و بيان اينكه خود، جهاني است از 

آيد و پرسمانهاي ديگري  جهانهايي كه رسيدن بدان براي عقل به تصور درنمي
  )37(.ران در باب آنها سرگردانندكه عقلهاي صاحبنظ

 وميداند  لازم يي هر انسان وارسته يرا برا يو خردورز يشهاندالقضات  عين
 ،كه از آن يداست كه به تصور درآ ييدانش، هر معنا« :كندمي يفتعر يندانش را چن

و  ياضياتدانش صرف، ر ين،بنابر )38(.»شود يرمطابق با همان معنا تعب يبا عبارت
مورد نظر همان  يهايامانت معن  كه به يگيرندرا بكار م هاييواژه هادانش گريمنطق و د

را به  يعلم يهاياست كه انتقال معن يزيامر، همان چ ينو ا ميرسانند را هاواژه
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را بكمك  معنايي آموزدانش يكه آموزگار برا يپس زمان« )39(.آسان ميگرداند يگراند
بدان با استادش برابر  ييشاگرد در دانا يد،زگوبا يشترب يادوبار،  يكبار،آن عبارت، 

وي اين تعريف را در فلسفه نيز جايز ميشمارد زيرا متفكران و فلاسفه  )40(.»گردد
آراء خويش را با الفاظ مطابق با معاني خاص خود، بيان ميكنند و كلماتي از قبيل 

فاظ، معاني را بكار برده و بوسيلة اين ال... وجود، حادث، قديم، ممكن، واجب و 
  )41(.اند مطلوب و موردنظر خود را بطريق كامل ادا كرده

شده از عالم ماده و ملك  القضات معاني يا مفاهيم انتزاع موضوع عقل باعتقاد عين
و شهادت است كه محدود به زمان و مكان ميباشد و با آن، علم به طبيعت حاصل 

عقل . اين امور را درك نمايدبنابرين، عقل فقط ميتواند مفاهيم مربوط به .  ميشود
شده تا  يدهامور را ادراك كند، همچنانكه چشم آفر يشده كه برخ يدهآفر ينا يبرا
ها يدنيها و چشييدنيها و بويدنيادراك شناز از موجودات را ادراك كند و  يبرخ

در حقيقت، هرگاه به تجزيه و تحليل مفاهيم عقلي دقت كنيم  )42(.استناتوان 
اند؛ زيرا اسماء و صفات الفاظي است  دنياي زمان و مكان گرفته شدهميبينيم كه از 

شده از عالم زمان و مكان وضع كرده  كه خرد آنها را براي دلالت بر معاني انتزاع
عقل اين توانايي را دارد كه به شكل مناسبي با مفاهيم مادي خود، معاني . است

يم مادي را بصورت مجرد از ماده ترتيب، عقل ميتواند مفاه بدين )43(.روحي را دريابد
آوردن علم و  نيرويي از نيروهاي نفساني  يي است براي بدست عقل وسيله. دريابد

   )44(.است كه آدمي با آن معقولات را درك ميكند
نيروي حدس و نيروي : عقل براي درك معاني مجرد از دو راه بهره ميجويد

ت كه عقل اوليات و بديهياتي را اس  استدلال؛ نيروي حدس در اينجا عبارت از اين
مانند دريافت اينكه جزء كوچكتر از كل «: كه در عالم مادي جاري است، ادراك كند

القضات  در نظر عين )45(.»است و يا اينكه وجود مفرد بر وجود مركب مقدم باشد
عقل «: نيروي حدس از نيروي استدلال، به حقيقت عقل نزديكتر است؛ چون ميگويد

) 46(.»ت اولياتي كه در آنها احتياجي به مقدمات نيست، آفريده شده استبراي درياف

قائل است، اما  ياريبس يتآن، اهمبرآمده از  ينهااعقل و بره يالقضات برا عين
 يبرهان و عقل دچار غرور شد كه پرتگاه هبواسط يدنبا ،كه  نخست يكندم يدتأك
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و به آن  يدرا برهان نام ليهر استدلا انگارانه ساده يدنبا  دوم، و است ناكصعب
برهان بداند كه برهان چه بود، خود او را بس  طريقب يتا كس يراز« :خوش كرد دل

  )47(.»ودكندن و در جهان كم كس بود كه داند كه برهان چه ب يدجان ببا
يعني (ي مينامد علم سماع قاضي همدان علمي را كه از ديگران بتوان آموخت، 

و چنين علمي را هرچند لازم ميداند، در صورتي كه  )معلومعلم مستفاد از وجود 
ــ آماده   ــ كه آن را علم قلبي مينامد انسان را براي رسيدن به نوع ديگري از علم 

  يدهفا يد،آ كه از راه گوش و آموختن بدست مي يعلم سماع«: فايده ميداند نسازد، كم
اطلبوا العلم ولو «معروف  يثحد ،دربارة علم مكتسب. انسان دارد يبرا ياندك
  يااطلبوا الدن« :ينداگر گو يدنبال آن برود ول يتبا جد يدبنگرد با ياگر كس ،»ينبالص

تعالي باعتقاد  دربارة  واجبقدرت عقل  يتنها )48(.»وندر ياريبس »ينولو بالص
القضات، استدلال بر اثبات وجود اوست؛ او در همين خصوص، در آثار خود  عين

خرد در مورد  يريگ اوج يتنها«. اثبات خدا را نيز ذكر ميكند برخي براهين
را اثبات ميكند كه آنها را  يزهاييواجب همه چ ياست كه برا ينا ي،تعال واجب

انطور كه مه يند؛ميب يضرور يشان،از راه استدلال بر او به موجودها و صفتها يش،برا
 يشو خواهندگ ييو دانا يياو توان يرينگيبر د يديشانكه به موجودها و نوپد ينيميب

بنابرين،  )49(.»خرد نميباشد ياز كارها يافتشدر ،پس ينميكند؛ اما فراتر از ا استدلال
  .توانايي عقل در مورد باريتعالي اثبات وجود اوست و قادر به درك وي نميباشد

، بحثهايي از حدوث و قدم، ذاتي و عرضي، ها نامهالقضات در فقراتي از  عين
ب دارد و خواننده را به تأمل و تفكر در اينباره فراميخواند و بيان ممكن و واج

ميكند كه براي درك مسائل فلسفي بايد ذهن را به فكركردن عادت داد و پيوسته 
مطالعه و تحقيق نمود و تا جايي تفكر و تأمل و مطالعه را ادامه داد كه فكر انسان  

اما به «. يدن و انديشيدن حاصل نمايدبه جايي برسد كه بيشتر از آن را نتواند از شن
تعالي نه اين بود كه معرفت از  تأمل مطالعه بايد كرد و يقين بدان كه معرفت خداي

 )50(.»چه تحصيل معرفت را خود راهي ديگر است. شنودن هرگز حاصل نشود
بنابرين، خردورزي و بكارگيري عقل كه وسيلة كسب علوم مختلف است براي هر 

انسان با آموختن علوم مختلف بخصوص علوم عقلي و . وريات استانساني از ضر
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فلسفي از بند عالم مادي و حس و اوهام و خيالات ميرهد و خرد را هم از خواب 
پرستي و تقليد كوركورانه ميرهاند، به علوم عقلي آراسته ميگردد و بهترين  عادت

م عقلي انس گرفت و زماني كه مدتي با علو. دانشها و معارف را براي خود ميجويد
خود ساخت، به قدرت و حيطه توانايي خرد   استدلالهاي فلسفي و منطقي را پيشه

قدرت   پس به اوج توانايي خرد ميرسد كه اعتراف به محدوده. واقف ميگردد
ترتيب، خرد انسان در چنين سيري به جايي ميرسد كه لايق  بدين. خويش است

  :رسيدن به عالمي بالاتر ميگردد

مند از اينگونه شناخت باشند، خردشان به ناتوانيشان از دريافت  ني كه بهرهكسا
 ينتر است و آخرينااو بحقيقت حضرت نخست و دريافت حقيقت صفتهاي 

خود از ادراك  ياست كه خرد به ناتوانآن  يخرد  يافتنيدر ينهااجهان، از جه
است كه  ييها حهيلا يناز نخست ي،ناتوان ينببرد و هم ياز موجودها پ ياريبس
  )51(.آشكار ميگردد يگونه از شناخت فراخرديندر ا

عقل ترازويي دقيق و عادل است كه در محدوده خود بهترين دادگر است، اما به 
جايي ميرسد كه از توان و طبيعت او بيرون است و انتظار بيشتر از قدرت آن داشتن 

  :مذموم است

است ر مندوربا يشو حكمهااست درست  ييخرد، ترازوـ   و بدان كه عقل
هرگز  يستم يچو آن دادگر است كه ه يستن يدروغ يچميباشند كه در آنها ه

 ورزدب امر وصف، هرگاه خردمند يناز آن تصور نميشود كه سر بزند، اما با ا
 يهايقتو حق يامبريآخرت پ يامرها يرا بكشد، حت يزيكه با آن هر چ

  )52(.ل از او ميباشدمحا ويآرز يكامر  ينرا، ا يازل يصفتها

عقل انسان چون به اين مرحله رسيد كه به ناتواني عقل خود در دريافت برخي 
ديگري قدم مينهد كه به آخرين مرزهاي طور عقل  امور پي برد به مرزهاي طور

  :چسبيده است

پس آخرين مرزهاي طور عقل به نخستين مرزهاي طور پس از آن چسبيده 
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هاي تشخيص به نخستين مرزهاي خرد است، همانگونه كه آخرين مرز
پس از ويژگيهاي دانشمند، زماني كه در دانشش كمال يابد، . چسبيده ميباشد

اين است كه به دانش يقيني بداند كه تصور نميشود كه او به حقيقت ازلي 
هاي بسياري آن را ادراك ميكند كه  ببرد كه البته، پس از استوارسازي مقدمه پي

  )53( .ظر مشهور ميباشنددرنزد عالمان صاحبن

نسبت به كمال و معرفت،  يايانسان جوكم علاقة  در آخرين طورهاي عقل كم
دريافت پيچيدگيهاي عقلي از راه برهانهاي درست قطعي كم ميگردد و همين وقت، 

بنابرين، عالم عاقل كسي است كه به ناتواني  )54(.هنگام كنارزدن پرده براي اوست
و پس از آن، زمان  )55(در همان حدود امكانش بكار گيرد عقل خود پي ببرد و آن را

تبع استاد خود  القضات آن را به نهادن سالك در وادي ديگري فراميرسد كه عين قدم
  .مينامد» طور وراي عقل«، )56(احمد غزالي

 عالم  وراي عقل. 3ـ1

ميگويد كه چون ديگر فلاسفه قبل از او بتفصيل  الحقايق ةزبدالقضات در  عين
و بسط عالمي ميپردازد كه   اند،  بنابرين، خود به  شرح ائل فلسفي را بيان نمودهمس

  :ميخواند» طور وراي عقل«اند و آن را وادي  كمتر بدان پرداخته

پس به رفتن ادامه بده، باشد كه خورشيد برايت بدمد و زيبايي سرشت 
و ) 30/روم(»النَّاس عليَها  فطرَْت اللَّه الَّتي فَطَرَ«: يادشده در سخن خدا را بيني

در اين هنگام، گردنت از بند زمان آزاد ميشود و چيزي كه بر آن رنگ 
آيد و در آن هنگام، به تو خلعت  روز قرار دارد، در زير گامت درمي شبانه

بگزيدگي بخشيده ميشود و بسوي خداي متعال رفتنت، از روي سرشت 
  )57(.خواهد بود كه هيچ تكلفي در آن نيست

، از وادي عقل و علوم شدن به دانش با آراستهترتيب، انسان طالب معرفت  بدين
نياز  آيا انسان در اين وادي از عقل بي. عقلي به وادي طور وراي عقل قدم مينهد

القضات بيان ميدارد كه اين  خواهد بود؟ عقل در اين وادي چه جايگاهي دارد؟ عين
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ما اينكه اين وادي داراي چه شروطي است، وادي خود داراي اطوار بسياري است، ا
  .يي از اين شروط اشاره مينماييم در ادامه، به پاره

 ولادت ثاني . 1ـ3ـ1

نهادن انسان در وادي طور وراي عقل  قدم  دهنده يكي از شروط اساسي كه نشان
وي سخن حضرت . القضات، تولد دوباره انسان است عين  است، در انديشه

را ذكر مينمايد و بر اين باور » يولد مرتين ملكوت السماء من لم مايلج«كه ) ع(عيسي
است كه هر كس اين تولد دوباره را تجربه نكند، نخواهد توانست در اطوار اين 

بيان ها  نامهيي از  القضات در فقره دربارة اين ولادت ثاني عين )58(.وادي بالا رود
درآمدن است؛ همانطور كه انسان چون از  به    د  خو   ميكند كه منظور از اين ولادت، از

آيد، با جهاني مواجه ميشود كه آن را با چشم سر ميبيند، زماني  شكم مادر به دنيا مي
آيد كه با آن  يي برايش پديد مي هم كه تولد دوباره براي انسان روي ميدهد، ديده

  :دنيا و آخرت را حاضر ميبيند

پيدا )  17/نوح (» للَّه أنَبتكَُم منَّ الْأَرضِوا «: فتح آن بود كه قفل از دل بردارند
يولد  لايدخل ملكوت السماء من لم«گردد و ملكوت آسمان را ببيند كه 

درآيد آن جهان را  درآيد اين جهان را بيند از خود به از شكم مادر به. »مرتين
  )59(.پس دنيا و آخرت هر دو حاضر ببيند. ببيند

ميخوانيم كه  تمهيداتافتد، در  اينكه چگونه اتفاق مي دربارة مسئله تولد دوباره و
هاي نفس مبارزه كند تا نفس او در  زير بار مخالفت و  سالك بايد با خواسته

اي دوست، تو خود هرگز «: او شود  سختگيريها مطيع وي گردد و بتعبيري، كشته
به چه؟ ) 54/رهبق(» وا أنَفُسكُمفاقتل«كردن با او كه  يي با مخالفت نفس را نكشته

  :گويددر اينباره ميوي در جايي ديگر،  )60(.»بسيوف المجاهدات و المخالفات«

راه مردان اين است كه چندان سلوك كنند تا حجب ارضي از پيش ايشان 
برخيزد، پس سلوك كنند تا حجب سماوي از پيش برخيزد و اين هنوز 

» قَديرٌ شيَء كُلِّ هو علىَ ملكْ وتبَارك الَّذي بيِده الْ«كردن بود در ملك  روشن
و چون بدينجا رسد ولادت ثاني پيدا شود و چون اين ولادت پيدا ) 1/ ملك(
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  )61(.شد قدم از ملك در ملكوت نهد و از هفت آسمان و زمين بيرون شود

القضات بر اين باور است كه سالك چون به تولد دوباره ميرسد مسئله خير و  عين
حل ميگردد و حجابهاي بسياري از پيش رويش برداشته ميشود و تنها  شر براي او

رفته اين حجابها نيز يكي پس از  حجابهاي ملكوتي ميان او و خدا باقي ميماند و رفته
رنگ است كه ثنويان آنجا  ديگري از مقابل او برميخيزد و آخرين حجاب، نوري سياه

ر بر ايشان نمودندي كه آن نه مقصد صفت بودندي سياهي آن نو اگر خليل«. اند مانده
بنابرين، سالك  )62(.»بديدند ولكن افول آن نديدند» هذا اكبر«و » لااحُب الآفلين«: است

 . رهايي يافته و به وحدت ميرسد  در عالم وراي عقل از كثرت و تشتت

 دستگيري پير. 2ـ3ـ1

ي به ارادت و سپردگ القضات يكي ديگر از شروط اساسي در اين وادي را دل عين
اگر . وجود پير باعث ميشود تا اعمال انسان بتدريج اخلاص يابد. فرمان پير ميداند

زدگي  كم اعمال انسان در او به عادت تبديل ميشود و عادت دستگيري پير نباشد كم
ورود به اين   بنابرين، وجود پير لازمه )63( .در ميكند مرضي مزمن شده و او را از راه به 

  :مولوي در اهميت پير ميگويد.  استنيز ضروري  و تسليم در برابر اوامر اووادي است 
  طرـهست پر از آفت و خوف و خ  پير اين سفر              پير را بگــزين كه بي

  اي بــي قلاوز، انــدر آن آشفتـــه             اي    آن رهي كه بارهـــا تــو رفته
  )64(هين مـرو تنها، ز رهبر سر مپيچ          پس رهي را كه نديدستي تو هيچ     

بعثت لرفضِ «: كه ميگويد) ص(اكرم القضات با اشاره به حديثي از پيامبر عين
ميپردازد و بيان ) 5/ جمعه(» كَمثَلِ الحْمارِ يحملُ أسَفاَرا«به تفسير آيه » العادات

م از روي عادت است كه مرد انجيليو  توراتميدارد كه منظور از اين آيه 
نهادن به تعاليم پير طريقت،  بنابرين، يكي از مهمترين ثمرات گردن )65(.ميخواندند

زدگي و  زدودن عادت و تقليد بدون فكر و انديشه از زندگي  جلوگيري از عادت
نهادن به تعاليم پير هرچند از شروط اساسي راه است، بايد در انتخاب او   گردن. است

شده را به  خرج داد؛ چرا كه فقط پير است كه ميتواند آن اعمال انجام بهبسيار دقت 
آيد و فقط قدرت شيخ  كيميا هيچ تغيير عظيم شيميايي بوجود نمي بي. ثمر برساند
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  )66(.ميتواند آدمي را از شر نفس اماره برهاند
  )67(تو هر چه بگويي، از قياسي گوئي        او قصه ز ديده ميكند، فرق اين است

براي شناخت . بايد شخصي باشد كه اين راه را رفته و به سرانجام رسانده باشد
  :آورد هايي مي القضات نشانه چنين انساني عين

افعال و اقوال مريد از ابتدا تا انتها داند و   رفته آن باشد كه جمله نشان پير راه
ده باشد، او نيافته باشد و تمام نرسي  معلوم وي باشد زيرا كه پير كه هنوز بلوغ
جان پير ديدن باشد، چه  ،مريدي. نيز خود مريد و طالب باشد، پيري را نشايد

پير است كه در جان   آيينه ،پير آيينه مريد است كه در وي خدا را ببيند و مريد
)68( .ستا پيران را تمناّي ارادت مريدان ةاو خود را ببيند؛ هم

 

د بود كه ارادتش به پير بيشتر باشد؛ مندتر خواه بنابرين، سالكي در اين راه بهره
و چرا به فرمان او باشي و بالاترين درجه   چون كمترين درجه ارادت آن است كه بي

آن، اين است كه جان مريد با جان پير چنان باشد كه انگشت و زبان و گوش در 
 .رابطه با انسان آنگونه باشند؛ به اين معني كه گوش و زبان همه به فرمان او باشد
زدن  انسان سالك با دستگيري پير به جايي ميرسد كه دلش همچون لوحي لايق نقش

  . توسط خداوند ميشود

  معرفت . 3ـ3ـ1

همانطور كه در بحث از طور عقل آورديم، عقل ابزاري براي دريافت علم و دانش 
ن يي بالاتر تعلق ميگيرد كه در آ است، اما در عالم وراي عقل، ادراكات انسان به مرتبه

القضات علمي را كه از راه شنيدن از ديگري بدست  عين. مرتبه، مدركات نامتناهي است
وي از علمي ديگر . آيد، علم سماعي مينامد و آن را ميراث زمان و مكان ميشمارد مي

پذير نميتواند بود، بلكه ميراث سلوك  سخن ميگويد كه با سمع و بصر دنيايي اكتساب
علم يعني (يقي و حق يعلم قلبالقضات  عين )69(.اد ميكنداست و از آن به علم قلبي ي

حكمت از قلب  يها چشمه يد ودل ميزا  كه از سرچشمهداند مي يعلم را )د معلومموجِ
  : گويدمي يعلم يندربارة چن وي )70(.ميشود يرزبانش سراز ياو بسو
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 يم؟من بود از آن تو را چه سود، تا ترا به زبان نگو در من است كه در دلِ يعلم
به  مثلاً يمپس اگر تو را گو ي،بشنو يزيكه از دل من چ يندار يكه سمع يراز

فرمان دل مرا اطاعت  ،در واقع يكن و اطاعت امر زبان من كن ينزبان كه چن
  )71(.يجلالت ازل آنچنان بر انسان ميتابد كه همه او ماند و تو نمان... يي  كرده

 تفاوت ميان علم و معرفت ميپردازد وبه  الحقايق ةزبدفصولي از القضات در  عين
  :آورد در تعريف معرفت چنين مي

به  يمطابق با همان معان يكردن از آن با عبارت يركه تعب ييپس بدان كه هر معنا
دوبار  يابار  يكان عبارت را زآمو دانش يكه هر آموزگار برا يبطور يد،تصور درآ

برابر گردد،  معني،نسبت بدان  ييناآموز با آموزگار در دا دانش يد،باز گو يشترب يا
كردن از آن، از اساس، به تصور  ؛ ليكن هر معنايي كه تعبيرپس آن از دانشها ميباشد

  )72(.استي متشابه باشد، پس آن، از شناختههاي درنيايد، مگر با واژه

دريافت علم عقل است   علم و معرفت در وسيله حصول از هم متمايزند؛ وسيله
با ذوق و بصيرت انسان قادر به . فت، ذوق يا بصيرت ميباشدو ابزار كسب معر

معرفت نفس . يافتني  نيست معرفت نفس ميگردد، معرفتي كه با عقل و حس دست
البته مقصود وي  )73(.آيد مقدمه معرفت خداوند است كه بوسيلة بصيرت بدست مي
اهري بنابرين، علوم ظ )74(.از معرفت نفس، معرفت دل است كه حقيقت آدمي است

القضات  عين. بوسيله عقل دريافت ميشود و معرفت بوسيلة بصيرت كشف ميگردد
نميشود و   معرفت را دانشي لدني ميداند كه حقيقت آن از عبارات متشابه فهميده

لدني ) ع(دانشهاي پيامبران«. كساني كه به معرفت راه مييابند در واقع وارث پيامبرانند
رگرفته از كتابها و معلمان بوده باشد، پس او در هستند، بنابرين هر كس دانشش ب

بران پيامبران نيست، مگر از راه گستردگي تعبير در واژه ميراث  اين دانشش از ميراث
  )75(».آيند و دانشهاي پيامبران جز از خود خدا ـ عزوجل ـ بدست نمي

در هر حال سالك راهي ندارد جز اينكه چشم معرفت در درونش باز گردد و در 
ن هنگام، به حقيقت چيزهايي كه از قبل ديده، واقف ميگردد، اما تا پيش از اي

شدن اين چشم، سالك  با گشوده. بازشدن اين چشم، راهي به آن حقيقت ندارد



   القضات پور؛ عالم عقل و ماوراي عقل در انديشه عين سيدمصطفي شهرآييني، ناهيد نجف

 

         

 سال هفتم، شماره سوم                                                                                                                                                                            

   1395زمستان                                                                                                                                                                                                   
 112 -81صفحات                                                                                                                                                            

99 

يي كه هر آنچه تا قبل از بازشدن اين چشم  صاحب ذوق و بصيرت ميگردد؛ بگونه
مينه به داستان حضرت خضر وي در اين ز. درمييابد، تنها از راه تأويل خواهد بود

از ايشان خواست كه معارفي را از راه ) ع(اشاره مينمايد، هنگامي كه حضرت موسي
فَإِنِ اتَّبعتَني «: به او بياموزد، آن حضرت نپذيرفت و فرمود) علم و دانش(آموختن 

تَّىئَفلََاتَسح ءن شَيي عثَ لْندأُح َلك ْنهكرْاً؛ اگر ميخواهي  مبه دنبال من بيايي، از ذ
معرفت در  )76().70/كهف(»آن را براي تو بازگو كنم) به موقع(هيچ مپرس تا خودم

القضات علمي لدني است كه شناخت پيامبران نيز از اين نوع است و  نگاه عين
آموزد بلكه پرهيزگاران نيز از  تنها به پيامبرانش مي آموزگارش خداوند است؛ او نه

  .ند ميگردند و راه آموختن آن نيز بصيرت و ذوق استم اين معارف بهره

خداي متعال . دادن حق، تنها به پيامبران اختصاص دارد گمان مبر كه آموزش
و هركس در سلوك ) 282/ بقره(» واتَّقُوا اللَّه ويعلّمكُم اللَّه«: گفته است

ميداند خويش به حقيقت پرهيزگاري برسد، پس ناگزير به وي چيزي را كه ن
و از نظيرهاي اين دانشها هرگاه با عبارتهايي متشابه تعبير گردد، ... آموزند  مي

فهميدن حقيقتهاي آنها از آن عبارتها دست نميدهد، مگر براي كسي يا كساني 
  )77(.كه آنها را با روش ذوق از آموزش حق بدست آورند

است  كريم قرآنهم آموزد، ف از جمله معارفي كه در اين طور خداوند به سالك مي
و آن هم بعد از اين است كه سالك گوش و چشم و ديگر اعضاي ظاهري ديگر را 

آن،   علمي كه بواسطه. از ناشايستيها پاك داشت و صاحب بصر و سمع و دل شد
القضات در آثار خود در  عين )78(.آموزد واسطه از خداي متعال مي را بي قرآنسالك، 

را جمال ازل ميداند كه سالك براي  قرآنوي . يكندموارد بسياري به آن اشاره م
 )79(.نمايد قرآنيي طلب كند و سپس طمع خواندن و فهم  ديدن آن بايد اول ديده

  )80(.بصيرت چشمي است در وجود آدمي كه با آن چيزهاي ازلي را درك ميكند

   عشق. 4ـ3ـ1

القضات،  عين  عشق در انديشه. عشق است ،عقل يطور وراهاي اصلي  ه ويژ نشاناز 
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خدا رسيدن  اي عزيز، به «: وي در اينباره ميگويد. از واجباب و لوازم اين طور است
 )81(.»نزديك طالبان آن به خدا رسند، فرض باشد به   فرض است و لابد هر آنچه بواسطه

 يرعشق كب. ميكند يمتقس »يرو عشق صغ يانهعشق م ير،عشق كب«عشق را به سه نوع  وي
وي  )82(.را عشق بندگان به خداوند ميداند يربه بندگان و عشق صغ يالتع يرا عشق خدا

رمز و راز سخن ميگويد كه ميتوان از آن به عشق مجازي و در   دربارة عشق ميانه به
القضات عشق را مركبي ميداند  عين. تعبير نمود) ص(يي موارد، به عشق پيامبر اكرم پاره

از دو عالم بيرون ميجهد و در عالم لامكان  يك تك كه طالب معرفت و بصيرت با آن به 
  :به جولان ميپردازد

  معشوق بـدو بطبع مايـل باشد        آن را كه براق عشق حامل باشد          
  )83(هر هستي را هميشه قابل باشد       زحمت نيستي وجـود پاكش            بي
گاه عشق را . استآن عشق   القضات گاه روح را درختي ميداند كه ثمره عين

آسمان ميداند و روح را زمين؛ يعني عشق فاعل است و روح قابل و بدين نسبت 
روح   به بيان ديگر، عشق را صفت لازمه )84(معنوي قائل است  ميان اين دو به رابطه

وي در جايي ديگر عشق را از نتايج معرفت  )85(.ميداند كه روح بي آن ناقص است
كه از او بداني و بدو عارف گردي،  رفت خيزد؛ بقدر آنحب از مع«: آورد بشمار مي

  )86(.»محب ّ او تواني بود
كدخداي هر دو سراي دنيا و آخرت است، در حالي كه  همدان يقاضعقل، به باور 

همت عاشق ماوراي زمان است؛ انساني كه در . عالم عشق فراتر از دنيا و آخرت ميباشد
جود خويش ميرسد، درمييابد كه حقيقت وادي عشق قدم مينهد و به درك حقيقت و

است كه عقل در برابر آن چون ذره  يعشق چون آفتاب. وجود او زماني و مكاني نيست
 )87(.يدآ در برابر آفتاب در نظر نمي ،ارزشمند است يوجود يداراهم هرچند ذره  ،است

ك عقل از ادرا يدهد )88(.عشق عالمي است كه عقل تنها قدرت درك ساحل آن را دارد
عشق   حجره .جاي داردعقل  يماورا  عشق در مرتبه يراعشق ناتوان است ز يقتحق

  :دربارة نسبت عقل و عشق ميگويد )89(.ست و او در آن پنهانا اندرون جان

عشق را رهبر عقل است اما به نسبتي ديگر، هرچه او اثبات ميكند، اين 
ت كند؛ چون عقل از حدي برسد كه عقل نتواند كه هيچ چيز اثبا برميدارد تا به
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هيچ راهبر،  اثبات بازايستاد، عشق خود را بدو نمايد و گويد در من بنگر و بي
عقل از هيبت اين سخن روي به عالم نفي آرد و به ادلّه و براهين . راه ببين

  )90(.خود، نفي اغياركردن گيرد

 القضات همچون ديگر عرفا زبان رمز است، زيرا خاصيت زبان عشق در باور عين
هيچ نحوي در عبارت درنميگنجد مگر به رمز و  طور وراي عقل، اين است كه به

اشاره؛  زيرا اگر عشق در عبارت ميگنجيد، نامحرمان حريم آن از صورت و معني 
  .بهره نميماندند عشق بي

از عشق نيز بيان نتوان كرد جز به رمزي و مثالي كه از عشق گفته شود، و اگر 
چه شايد گفت؟ اگر عشق در زير عبارت آمدي، نه از عشق چه گويند و 

  )91(.فارغان روزگار از صورت و معني عشق محروم نيستند

يي از ادراك سخن ميگويد كه از آن به تمثّل ياد   القضات گاهي از نحوه عين
ميكند و بر اين باور است كه اين نحوه از ادراك شامل همة انسانها نميشود و تنها 

بنظر ميرسد كه اين نوع ادراك در عالم خيال . راكي هستندبرخي قادر به چنين اد
  :افتد اتفاق مي

تمثيل است و اگر » ةاحسن صور«اين » ةالمعراج في احسن صور ليلةرايت االله «
هم » الرحمن ةانّ االله خلق آدم و اولاده علي صور«تمثلّ نيست پس چيست؟ 

كننده باشد اما  باشد كه صورتنوعي آمد از تمثلّ دريغا از نامهاي او،  يكي مصور 
خود داني كه اين . نماينده است من ميگويم كه او مصور است؛ يعني صورت

  )92(.صورتها در كدام بازار، صورتها فروشند؟ در بازار خواص باشد

قاضي همدان داشتن شناخت تمثلّي را از جمله بزرگترين اسرار الهي ميداند كه 
وي بناي وجود آخرت . يافتني است سان دستشدن چشم بصيرت براي ان با گشوده

را به تمثّل ميداند و بيان ميدارد كه عالم تمثّل  همان عالمي است كه جبرئيل خود را 
دريغا فتمثّل لها «: از آن عالم در جامه بشريت  از راه تمثّل به حضرت مريم نمود

  )93(.جوابي تمام است» بشراً سوياً



     سال هفتم، شماره سوم                              

 1395زمستان                

102 

  رت راه تحصيل معرفت و يافتن بصي. 2

هاي رسيدن به طهارت دورن را در چهار  راه ها نامهالقضات در برخي از  عين
 .»فةبني الدينُ علي النظا« ؛اولين مرحله، طهارت ظاهر است: مرحله ذكر ميكند

طهارت،  ن مرحلةسومي .دوم، پاكي حواس است از آنچه قاطع  راه خداست  مرحله
زيرا  اوهام و خيالات از جنود  پاكي ذهن از خيالات و اوهام ناشايست است،

 )94(.است طهارت، پاكي دل از خواطر و قواطع اين راه  ابليسند؛ چهارمين مرحله
  دل. وقتي انسان اين مراحل طهارت را پيمود، دلش پذيراي دريافت معرفت ميگردد

  :القضات بر دو گونه است در اعتقاد عيننها اانس

االله  كه خود در مقابله قلم آن است  كه دلهاي آدميان منقسم است، قسمي بدان
ديگر  يقسم. يسد، هرچه نداند با خود رجوع كند تا بداندنووي مياست و بر 

كس هنوز خام است و استعداد آن  ينا يستقلم ن ههنوز خام است و در مقابل
با دل او سخن كند، اما استعداد آن دارد كه از پيري  يتعال يرا ندارد كه خدا
س هرچه نداند از خداي عزوجل بواسطه دلي بشنود و بتواند پخته بشنود، پ

  )95(.دانست

شدن چشم بصيرت را از دو راه  القضات رسيدن به عالم معرفت و گشوده عين
نمودن به  دادن اراده؛ انسان با توجه رياضت) 2دادن عقل،  رياضت) 1: ممكن ميداند

دربارة اموري از قبيل علوم نظري و عقلي از يكسو و انديشيدن و تكرار انديشه 
صورت باور دربيايد و ايمان به غيب انسان ب ايمان به غيب، بطوري كه آن فكر براي

ايمان انسان در اين حالت همانند باور انساني نابينا به وجود . براي انسان ميسر گردد
كه باور به وجود طور وراي عقل قبل از رسيدن (با ايمان به غيب  )96(.رنگهاست
. يي براي تابيدن نور بصيرت ميگردد مقدمه) د يكي از اين امور غيبي استبدان، خو

 يازن يمقدمات ب يرياز بكارگدر همين راستاست كه انسان ديگر براي فكركردن 
يي از تماس ميان  ادراك حدسي، گونه )97(.و به نيروي حدس دست مييابد ميگردد

بنوعي رسيدن به جهان  شده را دربردارد، چنانكه بصيرت و ميان حقيقتهاي درك
  )98(.ازليت را اقتضا دارد
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  القضات، شخص سالك بايستي دل خود را با دستگيري پير، شايسته باعتقاد عين
حق براي پالايش دل انجام   هايي كه شايسته است جوينده از جمله راه. نمايد )99(االله قلم

يد عنايت خود را با. چين نمودن برخي سخنان مفيد از بزرگان اين راه است دهد، گل
براي  مسئله ديگري كه وي )100(.بطور كلي، صرف نگريستن مدام در اين سخنان كند

منظور . يافتن به بصيرت بر آن انگشت مينهد، همنشيني با صاحبان ذوق است دست
هايي هستند كه درونهاي خود را از پستيهاي منش پاكيزه  وي از صاحبان ذوق گروه

 )101(.آيد الطاف حق چنان بر ايشان باريده كه به بيان درنمياند، تا جايي كه فيض  كرده
براي رسيدن به حقيقت از راه ذوق، بايد دنياي ناپاك را با هر چه از گنديدگيها در آن 

  )102(.، وانهداند پستشان را متوجه آن كرده يكه همتهااست به اهل آن 

  جايگاه عقل در طور وراي عقل . 3

لقضات عقل را سرمايه ارزشمندي ميداند، خود ا حقيقت اين است كه گرچه عين
اينكه عقل در عالم وراي طور . عقل با نيروي خود قادر به دريافت برخي امور نيست

عقل چه جايگاهي دارد و بعد از اينكه انسان پاي بدان عالم نهاد، آيا كور و كر و 
ي وراي عقل راه خاصيت ميگردد يا خير؟ بايد ديد آيا هر انسان خردمندي به اين واد بي

خواهد يافت يا خير و اگر امكان راهيابي براي همه وجود دارد نقش عقل در اين امر 
يي براي زدودن حجاب از مقابل  القضات تفكر و خردورزي را وسيله عين. چگونه است

اكنون «. االله بتواند كار خود را انجام دهد شدن اين حجاب، قلم دل ميداند تا با برداشته
االله هرچه بوده و هرچه  آدمي و خداي عزوجل حجابي هست و اگر نه، قلمميان دل 

چون آدمي تفكر ميكند سعي ميكند در رفع حجاب، چون حجاب . باشد در وي نوشتي
همچون  بنابرين، خردورزي و بكارگيري انديشه )103(.»االله كار خود كند برداشته شود قلم

 يدگيو بدون تدبر و تفكر و ورزد انسان بازگرد يرتچشم بصاست تا بدان  يي يلهوس
هر «. انسان گشوده نميشود يرتچشم بص ،حدس يرويبه ن يدنعقل جهت رس يروين

آن را  ندبتابد كه مان يگشوده گردد و بر درونت نور يببه غ يمانا يات برا ينهاندازه س
كه  است} از شناخت{ يي گونه يها از نشانه يي كه نشانه پس بدان يي، يدهاز آن ند يشپ

   )104(.»بعد از گونه خرد آشكار ميگردد
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به  يهر انسان خردمند ياآ«پرسش كه  ينبه ا يقالحقاةزبداز  يالقضات در فقرات ينع
 يپاسخ ميدهد كه هر انسان خردمندچنين » يا خير؟ يافتعقل راه خواهد  يورا يواد
عقل،  ياست كه طور ورا يلدل ينبد يناز شناخت فراخرد ميرسد و ا يي شك بگونه يب

شك بر اساس استعداد و توان خود  يب ديدارد و هر صاحب خر ياريخود مراحل بس
 ةاما هم. بعد از مرگ باشداين راهيابي هرچند ، مينهد گاماز مراحل آن  يبه برخ
 ي،به مراحل عال يدنبلكه رس يد،طور نخواهند رس ينخردان به تمام مراحل ا صاحب

  :ميباشند ينهمان عارفان راست انينانسان خواهد بود كه ا يمختص برخ

و بناچار است كه هر كدام از مردمان به مرحله  يارندها بس بدان كه مرحله پس
همه به  ينكهفراخرد برسد، هرچند كه بعد از مرگ بوده باشد و اما ا

  )105(.يستمحتملند، برسند، روا ن يكه در حق برخ ييها مرحله

حقيقت و وصول بدان به لذتي با بصيرت در طور وراي عقل از درك  انسان
بردن  عظيم دست مييابد و عقل در اين وادي بتبع آن دچار لذت ميگردد و اين لذت

از ادراك وجود حق براي عقل همانند بينايي ظاهري است در زماني كه با ادراك 
  : بوييدني خوشبويي بدان لحاظ لذت ميبرد

يم و جستني كامل هر گاه عارف، وجود حق متعال را ادراك كند، شوقي عظ
عقل نيز از ادراك وجود حق لذت ميبرد، ليكن آن التذاذ . همراه وي ميگردد

بخاطر ادراك زيباييش نيست، بلكه آن از اين لحاظ لذت ميبرد كه آن يك 
دانسته شده است و همانگونه از آن التذاذ مييابد كه از ديگر دانستنيها، همچون 

  )106(... .حساب و پزشكي و جز اينها 

القضات ميگويد تا  اما اين پرسش كه عقل تا كجا در اين وادي حضور دارد، عين
اين . كه عاشق به فناي معشوق برسد و ديگر اثري از وجود خودش نماند جايي

وادي فناي در معشوق، از اطوار وراي عقل چنان است كه هيچ چيزي از آن به زبان 
  :بيان نميباشد قابل

ن است كه او در آن فاني گردد، زيرا محال بشمار هاي اشراق اي كمترين نشانه
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پس هرگز . ميرود كه عاشق به وصال معشوق برسد، مگر پس از فاني شدنش
گمان مبر كه به وصال رسيدن، رنج وجود را محتمل ميگرداند، اين چيزي است 

  )107(.آيد، زيرا آن از مرزهاي علم و عقل درميگذرد كه بيانش به تصور درنمي

و در ضمن اينكه  پردازد، مييافتهبه درك آنچه قلب در يواد ينل در اعق ين،بنابر
 يرويآنچه نفس با ن يردرك و تفس يبرا يي چونان واسطه شود،خود قدرتمندتر مي

كند، پس به كمك ذوق از  يتبدان را روز يدنخدا رس« :كندعمل مي چشد،ذوق مي
  )108(.»يگرد يازن يب يدنشن

 گانه تفاوت عوالم سه. 4

القضات، وهم ابزاري است كه انسانهاي گرفتار در عالم حسيات  عين  يشهدر اند
ابزار  يرتعلم است و بص يريعقل ابزار فراگبا آن به تدبير امور خود ميپردازند؛ 

است، جز  ياست چنانكه عقل نوران ينوران يرويين يرتبص ،)109(معرفت يريفراگ
است  يكاف يتدر درجه نورانتفاوت آنها . تتر اسينوران عقلاز بصيرت اينكه چشم 

 يرت،كه عقل همچون بص يدر صورت. گرداند يزمتماكاملاً  يروين دو را  دو نايتا 
است و عقل صدف  يدمروار يرتآن نور است؛ بص هسرچشم يرتنور باشد پس بص

عقل از راه علم و ميپردازد  يازل يهايقتاز راه حدس به ادراك حق يرتبص )110(.آن
بدان  يدناز رس يرغ يزيچ ياما ادراك معنا ؛استقيقت ح يقادر به درك معنا

  :يدو عقل ميگو يرتبص يستيواضحتر چ يانب يبراالقضات  عين )111(.است

كه در آن است به منزلت تن  يي گونه/يطور يبرا يبدان كه عقل آدم يقين به
عقلها  يمشاهده كالبدها يروان و عارفان كامل در معرفت، از رو ياست برا

بودن آتش در سنگ چخماق  كه در آنها همچون پنهان يينهااوبر تفاوت ر
  )112(.استدلال ميكنند ،پنهانند

آورد تا با آن، تفاوت ميان  القضات در معناي نزديكي و دوري، مثالي مي عين
  :عقل روشن گردد ءجهان حس و جهان عقل و جهان ماورا
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يافت ميشود نخست، در زمان و مكان   گونه: اند نزديكي و دوري بر سه گونه

چنانكه ميگويند ماه از خورشيد به ما نزديكتر است؛ گونه دوم نزديكي عقلي 

امام شافعي از ابوجهل به ابوبكر نزديكتر بود، هرچند كه : است كه ميگويند

بوجهل در زمان و مكان از شافعي بدو نزديكتر بود و گونة سوم همان 

ادراكش را هرگز حتي به  نزديكي است كه عارفان آن را درمييابند و عالمان

  )113(.آورند تصور درنمي

اند، در حالي كه بصيرت براي ادراك  عقل را براي ادراك جهان طبيعت آفريده
معني نيست كه عقل بطور  طبيعت بخشيده شده است، لكن اين بدين ءجهان ماورا

از جمله وجود خدا و صفات او و حقيقت روان و (مطلق نتواند هيچ چيزي را 
هرچند، عقل به ذات خود ناتوان از درك . از عالم ماوراء درك كند) آن حالتهاي

حقيقت آنهاست و هرچند تفاوت بسياري است ميان حقيقت امور خدايي و ميان 
ادراك اين حقيقتها توسط عقل، عقل ميتواند امور ازلي را بوسيلة مفهومهاي برگرفته 

جهان حقيقتهاي ازلي و جهان بنابرين، جهان غيب و ) 114(.از جهان طبيعت تعقل كند
  :طبيعت براي عقل چونان راز ميباشد ءماورا

هاي طور بصيرت براي علمِ تشخصّي و براي عقل انسان رازند،  شده البته ادراك

هاي وهم  شده گر بويايي، و ادراك هاي چشم براي سهش شده همچنانكه ادراك

ي براي نيروي شنوايي و هاي بساواي شده براي نيروي خيال و حافظه رازند و ادراك

  ... .چشايي راز ميباشند 

الوجود، قضاياي متعلق به  عقل از ادراك قضايايي چون حكم بر صفات واجب
  .روح و حالات پس از مرگ و مسائلي از اين قبيل ناتوان است

 گيري  نتيجه

علماي «و فلاسفه را  قائل است ياريبس يتاهم يشهعقل و اند يالقضات برا ينع
او . ميخواند و آنان را در برابر عامه مردم و اهل كلام قرار ميدهد» صاحبنظر
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ورزي را به شرط اينكه اهلش در دام غرور نيفتند، بهترين راه براي كسب  فلسفه
عقل در نگاه او ميزاني صحيح است كه احكامش صادق و يقيني است . دانش ميداند

يروي استدلالي عقل در ن. تصور نيست و دادگري است كه هرگز ستم از او قابل
آيد،  نتايج و نظريات متعلق به عالم طبيعي كه علوم مختلف از آن نتايج بدست مي

برهان ميتواند عالم ماوراء طبيعت را ادراك كند و   منحصر نميشود، بلكه عقل بوسيله
غايت عقل براي رسيدن به عالم . در اينباره به معلوماتي درست و مسلم برسد

 ياييعقل از ادراك قضا. الوجود استدلال كند ن است كه بر واجبمابعدالطبيعه آ
متعلق به روح و حالات پس از مرگ  يايالوجود، قضا چون حكم بر صفات واجب

سر و محسوسات ب هكه در عالم ماد يينهااانس .ناتوان است يلقب يناز ا ئليو مسا
باطل  يالاتر عالم خدخودشان نيز و است آنها با وهم و گمان آلوده   يشهاند برندمي
و از تعصبات  يزندمگر اينكه از خواب غفلت برخ يبرند؛م بسر يزدگ از عادت يناش

 دانشو به كسب علم و  كنند يشهپ يو عادت رهاشده و خردورز يدبرآمده از تقل
هر  يكسب علوم مختلف است، برا يلةعقل كه وس يريتفكر و بكارگ. بپردازند
و  ين با آموختن علوم مختلف بخصوص علوم عقلانسا. است ياتاز ضرور يانسان
  .رهد، مييالاتو حس و اوهام و خ ياز بند عالم ماد يفلسف
 يروييوهم و ن يرد،امور بكار ميگ يافتدر يانسان در عالم حس برا يرويي كهن

عقل بكار  يكه در عالم ورا يروييعقل و ن ،بكار ميبرد يشهكه در عالم عقل و اند
شدن به علم و دانش  با آراسته يرتمعرفت و بص انسان طالب .است يرتبص يرد،ميگ

نهد و در آن با عقل قدم مي يطور ورا يبه واد يعقل و علوم عقل ياز واد
شدن چشم بصيرتش به كسب معرفت ميپردازد و مراحل اين وادي را پيموده  گشوده

  .آيد و به سعادت ابدي نايل مي

 :نوشتها پي
 

 .47ص ،الاولياء ةتذكرعطار، . 1
 .9ص ،منازل السائرينانصاري، خواجه عبداالله، . 2
 .84ص ،ديوان اشعار ناصرخسرو،. 3
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 .19ص ،همان. 87
 .18 و17ص ،همان. 88
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